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 538...   آثار و البلاغه نهج در دنیوی زندگی سبک جایگاه بررسی  

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

 و البلاغه نهج در دنیوی زندگی سبک جایگاه بررسی

 کرمانی خواجوی آثار

 سالاری طاهره
 اهدانشگ زاهدان، واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه دکتری دانشجوی

 .ایران هدان،زا اسلامی، آزاد
 

 سالاری مصطفی
 آزاد دانشگاه زاهدان، واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار
 .(ولئمس نویسندۀ) ایران زاهدان، اسلامی،

 

 رومیانی بهروز
 آزاد دانشگاه زاهدان، واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار
 .ایران زاهدان، اسلامی،

 
 چکیده

 و ناخوشایند سیمای شاهد همواره کرمانی، خواجوی آثار در
 یعرفان های مکتب در چه آن با نگرش، این. هستیم دنیا فریبکار
 این بازنگری به را مخاطب آنچه اما است؛ همسو شود، می مشاهده
 دیدگاه که است انکاری قابل  غیر همسویی خواند، می فرا نگرش
 نهج در دنیا شدن مطرح نحوۀ به را خواجو آثار در شده مطرح

 روایت دنیا دربارۀ البلاغه نهج  در چه آن. زند می پیوند البلاغه
 ینگرش است، متقیان مولای جانب از آن نکوهش و طرد بیانگر شده،

 پرداخته آن به شدت، بدان مسلمانان، آسمانی کتاب قرآن، در که
 با( ع)علی امام ی اندیشه مغایرت معنای به این البته و است نشده

 را امام که است اجتماعی شرایط اقتضای بلکه نیست؛ قرآن تعالیم
 تا برآنیم مقاله این در. است داده سوق دیدگاهی چنین نگارش به

 خواجوی آثار در دنیاگریزی با را البلاغه نهج در( ع) علی نگرش
 با و و تحلیلی – توصیفی شیوۀ به مقاله این. دهیم تطبیق کرمانی

 بررسی تحقیق انجام از هدف. شد خواهد انجام ای کتابخانه روش
 به آثارش در کرمانی خواجوی نگاه های ناهمسانی و ها همسانی

 این یقتحق اصلی پرسش. بود خواهد دنیا به البلاغه نهج نگرش با دنیا
 یرتأث تحت حد چه تا کرمانی خواجوی آثار در دنیاگریزی که است
 کرمانی خواجوی دهد می نشان تحقیق نتایج. است بوده البلاغه نهج
 ار دنیا او همانند است بوده آشنا( ع) علی کلام و البلاغه نهج با که
 ستنب دل از و کند می توصیف ظلمانی و ناپایدار فریبنده، ارزش، بی
  .کند می نهی آن به
 

 (.ع) علی امام البلاغه، نهج کرمانی، خواجوی دنیا،: کلیدی واژگان
 

 09/09/1401: افتیدر خیتار
 27/11/1401:  رشیپذ خیتار
 m.salari11@yahoo.comنویسنده مسئول: * 

 مقدمه
 بر متون مابعد، ارتباط مستقیمیمعمولاً میزان تأثیرگذاری یک متن 

میزان مقبولیت اثر در جامعه دارد. به جرأت می توان گفت که  با
نهج البلاغه ، اثر ارزشمند امام علی )ع(، به واسطه ی  برخورداری 
از مقبولیت عام، هم از جانب شیعیان و هم از جانب اهل تسنن، 

ام ن املمؤمنیامیر ا»ی بر متون بعد از خود نهاده است:تأثیر شگرف
ها و ها، دشواریعلی بن ابی طالب)ع(در رویارویی با نیازها، پرسش

پیشامدها، سخنانی داشت که هم از لحاظ لفظ زیبا و جذاب و 
آمیز و سرشار از فصاحت بود، و هم از نظر محتوا و معنا حکمت

نی امیر المؤمنین)ع(شیفتگان آموزنده؛لذا از همان روزگار زندگا
شمار  گماشتند وفظ و کتابت و نقل آنها همت میسخنانش به ح

قابل توجهی از گردآورندگان حدیث و نویسندگان و ادیبان و 
شاعران، سخنان آن بزرگوار را، زیوربخش آثار و گفتار خود 

شناس، سید کردند.پس از این که ادیب سخنور و دانشمند سخنمی
ین)ع(را در ای از سخنان امیر المؤمنه(گزیده 400ال)رضی، در س

ه گرد آورد، شاعران و نویسندگان ای به نام نهج البلاغمجموعه
بیشتری، در زبان عربی و فارسی، به ویژه از میان عارفان و شاعران 
حکیم، به اقتباس و تضمین و تلمیح و ترجمه آن سخنان 

رجسته لبلاغه بسیار بلی که در نهج ایکی از مسائ[1]«.پرداختند
ی انسان است. علی ترسیم چهرۀ واقعی آن برا است توجه به دنیا و

)ع( در نهج البلاغه به ترسیم چهرۀ مثبت و منفی دنیا برای مخاطب 
خود پرداخته است و این نشان از اهمیت این مسأله در سرنوشت 

فی دنیا و توان گفت که ترسیم چهرۀ منبشر دارد. به جرأت می
بلاغه رخ داده است. به طور گسترده در نهج ال ر آن اولین بارمظاه

البلاغه تأثیر گسترده ای بر متون بعد از گی این مسأله در نهجبرجست
توان ادعا کرد در متون تعلیمی و خود گذاشته است تا آنجا که می

مود ن البلاغه چهرۀ منفی و نکوهیدۀ دنیا بسیارعرفانی به تأثیر از نهج
ی را یمی و عرفانکمتر متنی از متون نظم و نثر تعله است. پیدا کرد

توان پیدا کرد که به نکوهش دنیا و سرزنش دنیاپرستان نپرداخته می
باشد و دنیا را مایۀ گمراهی از راه حق و غفلت انسان از حقیقت 

 وجودی خود نداند. 
از  خواجوی کرمانی از شعرای برجستۀ قرن هشتم هجری و یکی

به اهل  فارسی است که در آثار خودیان پرکار ادب منظومه سرا
در آثار او حضرت علی )ع( توجه ویژه ای دارد. بیت )ع( و بویژه 

نیز چهرۀ منفی دنیا و دعوت به ترک دنیا و دل نبستن به آن به طور 
ای مطرح شده است. در این پژوهش بر آنیم تا با روش برجسته

 البلاغه و آثارا در نهجطبیق سیمای دنیتحلیلی به ت -توصیفی 
ای است که سیم بپردازیم. پرسش اصلی تحقیق اینخواجوی کرمانی 

البلاغه ترسیم شده دنیا در آثار خواجوی کرمانی با آنچه در نهج
ها و است تا چه اندازه مطابقت دارد؟ هدف تحقیق بررسی همسانی

اینکه  ار خواجو است والبلاغه و آثهای سیمای دنیا در نهجناهمسانی
تأثیر ی دنیا تا چه اندازه تحت کرمانی در ارائۀ چهرۀ منفخواجوی 

 دهد با توجه بهالبلاغه بوده است. یافته های تحقیق نشان مینهج
دهد در ارادتی که خواجو به حضرت علی )ع( در آثار خود نشان می

یرفته ثیر پذترسیم سیمای دنیا نیز از اثر گرانقدر او، نهج البلاغه تأ
 ت.اس
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  پیشینۀ تحقیق:
لبلاغه و ای دنیا در نهجبا عنوان تطبیق سیما تا کنون تحقیق مستقلی

هایی که در ارتباط آثار خواجو انجام نشده است. از جمله پژوهش
توانند مورد استفاده قرار گیرند موارد زیر قابل ذکر با این کار می

 هستند.
مضامین اخلاقی » ی تحت عنوان ( مقاله ا1391فریدون طهماسبی، )

انجام داده است و در پایان به « البلاغهنهج در بوستان و مقایسۀ آن با
این نتیجه رسیده است که سعدی با توجه به این که  یک شاعر 

شهر خود بسیار اجتماعی است، به مضامین اخلاقی در ساختن آرمان
البلاغه ز نهجتوجه داشته است و در این زمینه در بوستان بسیار ا

 یرفته است.تأثیر پذ
( در مقاله ای با عنوان بی تاینی دهکردی )رضا قاسمی و شهلا مب

البلاغه در آثار سعدی شیرازی به مقایسۀ بازتاب مضامین اخلاقی نهج
لبلاغه  اق آن با نهجیمضامین اخلاقی به کار رفته در آثار سعدی و تطب

 عدیأثیرپذیری سرسیده اند که تپرداخته اند. در پایان به این نتیجه 
به کلام وی غنا ومین بویژه نهج البلاغه، در آثار خود از کلام معص

 بخشیده است.
 یقرآن نیبازتاب مضام»( در مقاله خود تحت عنوان 1397) ینامدار

 یمثنو نیقرآن در ا اتیبه بازتاب آ «یدر هفت اورنگ جام
اف و اهد»با عنوان  یا( در مقاله1397)فریداللهّیاست. پرداخته

 به« البلاغهدر نهج یامام عل یهابراساس آموزه یمعنو تیاصول ترب
آن با  یهاو مولفّه یمعنو تیو اصول ترب افاهد نییو تب حیتشر انیب

( درپژوهش 1391ستوده ) یدریاست. حالبلاغه پرداختهاستناد به نهج
 یبر مبنا)ع(  یامام عل دگاهیاز د یمعنو تیترب»خود تحت عنوان 

 یابیتدانسته که دس یاله یتیرا ترب یمعنو تیترب« البلاغهنهج یهانامه
و توجّه به مبدا و معاد همراه با  یهال یتقوا تیبه آن مستلزم رعا

 . داندیتعقلّ و تفکرّم ازمندیرنج و مشقت فراوان و ن

 یتیو ترب یاخلاق یهادگاهید»با عنوان  یا( در مقاله1391) یمحمود
از فرهنگ  ریبا تاث ی؛ که جاممعتقداست« هفت اورنگ یثنودر م

 یتیترب یهاانسان راهکار یو با توجّه به تمام ابعاد وجود یاسلام
 . دهدیارائه م

 یکلامیآرا یبررس»نامه خود تحت عنوان انی( در پا1387)یفرّخ
پنج  تیّرا با محور یجام یمباحث کلام«هفت اورنگ یدر مثنو

 قرار داده است. یسمعاد مورد برر ، امامت، عدل ونبوت د،یاصلِ توح
 کریم ر قرآندنیا دسیمای 

به سختی  می توان برای دنیا چهره ای ظلمانی در  قرآن مشاهده 
کرد.گر چه آیاتی را می توان ارائه کرد که ضمن آن ، عدم فریفته 
شدن به نعمت دنیا را گوشزد می کند، آن گونه که در آیات ذیل 

لا و( » 20حدید:«) اع الغرورالدنیا الا مت وما الحیاه»ود:مشاهده می ش
(؛ اما باز  هم 5فاطر:«) ولا یغرنکم بالله الغرورتغرنکم الحیاه الدنیا 

دنیا ، قرارگاهی است که جهت تمهید نیازمندی های آخرت تعبیه 
 شده است.

ی م کرده و مدعاندیشمندی، آیات مربوط به دنیا را به دو دسته تقسی
است که در نهایت عدم دلبستگی به  گریدی ه یکی مقدمۀاست ک

 آیات قرآنی درباره رابطه انسان و دنیا دو دسته»ا را خواهان است:دنی
ر د .دسته دیگر ای است براییک دسته زمینه و مقدمه گونه است،

قیاس است و دسته یک حقیقت دسته اول در حکم صغرا و کبرای
و  رغییه تکیه بر تول آیاتی است کته ادس .دوم در حکم نتیجه آن

واقعیت  ،ونه آیاتگت این جهان دارد در اینثباو عدم ناپایداری
-که هست.ارائه می متغیر و ناپایدار و گذاری مادیات،آنچنان

روید ابتدا سبز و آورد که از زمین می -شود،مثلا گیاهی را مثل می
گراید و می خرم است و بالندگی دارد اما پس از چندی به زردی

شکند و در و میکند حوادث آن را خرد می شود و بادک میخش
دسته  ...گوید: اینست مثل زندگی دنیاسازد آنگاه میده میفضا پراکن

در  کنددوم آیاتی است که صریحا مشکل ارتباط انسان را روشن می
بینیم آن شکلی که محکوم شده این آیات است که صریحا می

 قناعت»و رضایت دادن»و«تاسار»و«بستگی» یعنی«تعلق»است
 [2].«ور گذرا و ناپایدار استبه این ام«کردن

با  وجود آنکه تأثیر قرآن بر  متون اسلامی غیر قابل انکار  است؛ 
یش هستند و خو د آثاری هستیم که بازتاب زمانۀباز هم شاهد تولی

ز این میان، نقش خویش عرضه کرده اند. ا سخن به فراخور زمانۀ
ظر ر نمتقیان ، دمند مولای د برای نهج البلاغه، اثر ارزشمؤثری را بای

 گرفت. 
 
 سیمای دنیا در نهج البلاغه 
 :البلاغهدر نهج هاى دنیاها و زیبائیخوبی 1-3-1

علی )ع( در نهج البلاغه دنیا را برای کسانی که خودشناس، خدا شناس 
گاه دهجکند و از آن به عنوان سبی میمثبت ارزیا ،و دنیاشناس هستند

نْیاَ دَارُ صدِْقٍ لمَِنْ صدََقهََا وَ دَارُ عاَفِیَۀٍ الدُّ إِنَّ »کند. دوستان خدا یاد می
لمَِنْ فهَِمَ عَنهْاَ وَ داَرُ غِنًى لمَِنْ تزََوَّدَ مِنهْاَ وَ دَارُ مَوْعظِۀٍَ لمَِنِ اتَّعَظَ بهِاَ 

تْجرَُ لَّهِ وَ مَللَّهِ وَ مهَْبِطُ وَحْیِ الهِ وَ مُصَلَّى مَلاَئکِۀَِ امسَْجدُِ أَحِبَّاءِ اللَّ
اى همانا دنیا سر  وْلِیاَءِ اللَّهِ اکتْسَبَُوا فِیهاَ الرَّحمْۀََ وَ رَبحُِوا فِیهاَ الجَْنَّۀَأَ

راستى براى راست گویان ، و خانۀ تندرستى براى دنیا شناسان ، و 
د آموزان گیران ، و خانه پند ، براى پنخانه بى نیازى براى توشه 

اه فرشتگان الهى ، فرودگاه ا ، نماز گدوستان خد است . دنیا سجده گاه
وحى خدا ، و جایگاه تجارت دوستان خداست، که در آن رحمت 

 [3]«خدا را به دست آوردند. و بهشت را سود بردند.
 
 البلاغه:ند دنیا در نهجسیمای ناخوشای -1-3-2

نهج البلاغه، اولین اثر  به دور از اغراق است ، اگر ادعا شود که
تصویری ناخوشایند از دنیا و دلبستگی بدان ارائه  اسلامی است که

کرده است. در بدو امر، عدم مشابهت نگرش  امام علی )ع( در این 
مانی متنی آس نماید؛ اما باید توجه داشت که قرآنمتن، شبهه انگیز می

های است که بیانگر ایدئولوژی یک مکتب بزرگ و برای قرن
، بیشتر بازتاب شرایط متمادی است؛ در حالی که نهج البلاغه

علی )ع( است. همچنین باید به این نکته توجه  اجتماعی زمان امام
داشت که جامعۀ اسلامی در زمان امام علی )ع(، به خاطر خارج 

به ویژه در زمان عثمان، از موازین و  های پیشین؛شدن حکومت
گرایی و دلبستگی به گردیده و تجملشرایع اسلامی دچار انحطاط 

پیشگی زمان پیامبر را گرفته است  و زیستی و قناعتجای ساده دنیا،
رش های هلاکت آواین خود،  توجیه کنندۀ ستیز با دنیا و فریبندگی

 در نهج البلاغه است.
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 540...   آثار و البلاغه نهج در دنیوی زندگی سبک جایگاه بررسی  

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

ج البلاغه بر سایر آثار و اقوال منسوب به ائمۀ با توجه به تقدم نه
 است که دنیاود که این متن، اولین اثر اسلامی دعا نمتوان ااطهار، می
ای منفور و ناخوشایند معرفی کرده است. روند هشدار به را به گونه

پذیر آن، همواره در نهج های زوالگیری از نعمتترک دنیا و کناره
سرگرم می _آدمی را  _اما بعد، همانا  دنیا: »شودالبلاغه مشاهده می
د، جز که نپردازد. و دنیادار به چیزی از دنیا نرسسازد ، تا جز بدان 
ی وی بدان فزون شود، و آنچه از دنیا بهرۀ او آزمندی و شیفتگ
نیاز نکند از آنچه بدان نرسیده؛ و از آن پس جدایی گردیده وی را بی

در هم ریختن آنچه استوار کرده، و است از آنچه فراهم آورده، و 
 «نده را توانی اندوخت.، مااگر آنچه گذشته است پندت آموخت

(، دنیا همچون ماری است که موجب نابودی المؤمنین )ع از نگاه امیر
دنیا همچون مار است سودن آن نرم و هموار، و »انسان می شود:

آن پذیرد، و خردمند دانا درون آن زهر مرگبار. فریفتۀ نادان دوستی 
ری از متون این همان نگرشی است که در بسیا[4]«از آن دوری گیرد.

از تمهیدات، پیش از این شاهدی که  شود؛ چونانعرفانی مشاهده می
 نقل  گردید.

او از دنیا می خواهد که رهایش کند؛ چرا که وی نیز دنیا را رها 
هارت بر دوشت نهاده است دنیا از من دور شو که م»کرده است:

 ام و از ریسمانهایت رسته وگسسته، و من از چنگالت به در جسته
ه به بازیچه های مهترانی ک ام. کجایندهایت دوری گزیدهاز لغزشگاه

ر ب خود فریبشان دادی؟ کجایند مردمی که با زیورهایت دام فریب 
 «سر راهشان نهادی

پندارد؛ اما باز هم ، دنیا را جانداری میای ادبی گرچه او در گونه
ده را حرف شآرزومند عینی بودن دنیاست، تا بتواند انتقام بندگان من

 –ی نالبدی بودی دیدنی و یا قالبی بپسودبه خدا اگر ک» از او بستاند:
ر داشتم.به کیفات برپا میو حد خود را درباره -گذاشتمتو را وا نمی

 [5]«دستخوش فریب ساختی.رزوها بندگانی که آنان را با آ
 ناین تصاویر و تعابیر بیشترین قرابت را با سیمای منفی دنیا در عرفا

 یه به عناصر منفور اسلامی؛اسلامی دارد، چهره ای که به واسطۀ تشب
نظیر شیطان و همدستانش در اخراج آدم از بهشت، بیشترین ارتباط 

 کند.لبلاغه برقرار میرا با معارف اسلامی؛ به ویژه نهج ا
 

 سیمای دنیا در متون عرفانی
.  استیدن آن مدلول نیتر عمده که استی لیتمثی عالم ، ظلمت عالم

 دنیرس و ظلمت عالم از خروج هب سالک تلاش تینها که جا آن از
شود و همواره مکانی مطلوب قلمداد نمی شود،یم ختم نور عالم به

 متون در ایدن منفور ۀچهر ود.تصویری ظلمانی از آن ارائه می ش
. ندکی م اشاره آن به قرآن که استی زیچ آن ریمغا باًیتقر ،یعرفان
 ایدن همواره و تاس نشده صادر ا،یدن با زیست فرمان قرآن، در اصولاً

 دهش گرفته نظر در آخرت، حتاجیما دیتمهی برای فرصت عنوان به
 و شودی م دهید کمتر ، مسلمان عارفان آثار در کهی ندیفرآ. است

 درد ، حال نیع در و بندهیفر ، ندیناخوشایی مایس میترس ، بالعکس
 .  ستا کرده لیتبد ، ستنیزی برا مناسب انی مکان به را ایدن ، افزا

ی اسلامی تیروا ظاهراً که ، " الآخره مزرعه ایالدن "ی آشنا ی جمله
 هاشار آن به داتیتمه در القضاه نیع ؛ است بوده عرفا نظر مدّ ، است
 یکتابها ازی اریبس در ، داتیتمه بر علاوه و(  193:  داتیتمه)  است

 العباد مرصاد( )  10:  دیالتوح اسرار) .  است دهیگرد ذکر ،ی عرفان
:  سبعه مجالس(  )  48:  هیماف هیف( )  514 و 399 و 109 و 64: 

(  )  212:  قیالحقا کشف( )  166:  ولد سلطان معارف( )  115
 فرهنگ:  نقل( ]  285:  هیالهدا مصباح( )  141:  الاسرار اشفک

 لیانج در ، نیا از شیپ کهی ا جمله[  ایدن لیذ ،ی عرفان مأثورات
 زراعت کرده زراعت کهی کس آن ":  بود هدش اشاره آن به ،ی مت
 ، اربعه لیاناج ترجمه)  " است عالم مزرعه و آدم فرزند ، کوین

1375  :97   ) 
 از کس هر که داندیم طانیش شراب را ایدن الارواح روح ۀدسنینو  

 اینالد: »یأس حال در مرگ،ی کیتار در جز ابدیینم بهبود بنوشد، آن
 و خائباًی الموت عسکرِی ف الا یفُقِ لم منها شرَِبَ من طانِیخمرالش
 و هدانست اساسی ب زین را آخرت ، ایبردن علاوه ، او [6] «خاسراً
: »  باشد تواندی نم ، حق ذات جز ،ی قیحق هدف که است معتقد

 [7]. « اکبر الله هو المقصودُ و معبرٌ الآخره و معبرٌ ایالدن
:» است کرده استفاده ایدنی برا کشنده، مار صفت از ، القضاه نیع

 را دارد قرار آن در چه آن هر و ایدن ،یگرید و [8] قاتِلهُ هُیّح ایالدن
 والاه ما و اللهِ ذکر الاّ هایف ما ملعونٌ و ملعونهٌ ایالدن:»داندیم ملعون

 توسط آن ترک لزوم و ایدن بودن مطلوب نا اثباتی برا ،ی ریقش
 میراهاب دیگو هیخضرو مدحا:» کندی م نقل را لیذ تیروا سالک،

 عقوبت تای نینب صالحانۀ درج گفت طواف اندر دید رای مرد ادهم
یی شابگ محنت در وی ببند شتنیخو بر نعمت در ،ینکن اریاخت ایدن
 در و یببند خواب در وی بگشائ جهد در و ،یببند راحت در و
 [9]«...  در وی بگشائی داریب

 ازی اریبس در عموماً. ستین یاسلام عرفان به مختص شهیاند نیا  
ی دنیناخوشا و مرگ با که استی کیتار نیسرزم ، دنیا ، ها فرهنگ

 و نیریز جهان(  yomiی ) یوم ژاپن، ریاساط در: است ارتباط در
 نیریز جهان ، انیونانی ی شهیاند در[10] استی کیتار نیسرزم
  [11] استی اهیس آن نماد و هادسی خدا به متعلق
 از ابتدا.  استی بررس قابل محدوده چند در ایدن ندیناخوشا ۀچهر

ی سع و دانستهی زندگی برا نامناسبی مکان را ایدن ، عرفا که نظر نیا
ی جهت از و فراخوانند آن ازی گردانیرو به را سالک تا اندداشته

 دییأت را آنی مانظلی مایس ، ایدنی برا ظلمت صفت از استفاده گر،ید
ی اهجنبه که شودیم استفادهی صفات ،صفت نیا کنار در. کندی م

 است اثبات قابل ،ی مذهب –ی فرهنگ ۀنیشیپ به توجه با آنی ظلمان
 عامل ، ناخجستهی اریهم با ، بهشت در کهی عنصر چهار جمله از ؛

 .طانیش و طاووس ، مار ، زنی یعن ؛ شدند  آنجا از آدم اخراج
 
 ایدن ظلمت -1-4-1

ی ابر ها،لیتمث و هاتیتشب ریسا. استیدن نماد نیبارزتر ، ظلمت
 دگاه،ید نیا که میشو متذکر است لازم نیبنابرا است؛ ظلمت اثبات
 دارد، شود،یم خوانده اسطوره که خیتار اعماق در شهیر گرچه

 دستور زا ا،یدن با زهیست که استی بشری فکر مکاتب از برگرفته
 انیم نیا در. است انیاد آنی دئولوژیا اساس بلکه ج،یرای ها العمل
 قائل ، قبالا نییآ وی گنوس ،یمانو ۀشیاندی برا دیبا رایی بسزا سهم
 انیم در کهی نگاه. است منیاهر مخلوق ایدن ،یمانو ۀشیاند در.  شد

 ودهب باورمند ، ایدن بودن یمنیاهر به ها آن.  است جیرا زین انیگنوس
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 و همکاران    سالاری  541

Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

 فرا آن ترک به را سالک و دانسته منیاهر ۀدیآفر گاه را آن و اند
 ودندب معتقدی افتنین دست و بزرگیی خدا به انیگنوس: »اند خوانده

 آنان، زعم به. نداشتی دخالت ماًیمستق جهان نیا نشیآفر در که
 کار در " نیآفر جهان زدیا " یا ورگوسیدم نام به گریدیی خدا
 بهی ماد جهان خلق که ندیوگی برخی حت و داشت دست نشیآفر

 و ،ی منیاهر انیگنوس نزد در جهان پس.  است دهبو منیاهر دست
 پاره تنها و استی دوزخی روهاین ی پرداخته و ساخته زینی آدم
 ، انانس رسالت.  اندی زندان او تن بند تخته یا کالبد در نور ازیی ها

 جهان به بتواند تا است روح ای یروشنی ها پاره نیمهی ساز آزاد
 [12]. «  یابد دست "ی روشن بهشت " یا نور
 اب رسدی م نظر به. است ظلمت ا،یدن صفت نیبارزتر ، عرفان در

 یک با رشتیب که کرد ادعا بتوان ا،یدن و ظلمت عالم قیتطب به توجه
 رفاًص تا میهست روبروی مذهب –ی فکر باور یک ای یذات تیخصوص

 ی.ادب هیتشب کی
 :  داندی می ظلمانی داو را ایدن ،ی عراق

 هرگز افتنی ینخواهی نام سرا وحشت نیدر
 ی    پست نیاز جان بر برون کن بالا عزمی سیع چو

  مپسندی همتی ازب تو را دونیی دنی هوا
 رهیخ کند جان چشم که ؟ ایدن ۀسبزی نیب چه 

 

 یدان تا دیدی نخواهروحی  کدهمحنت درین 
 ی ...یونان ندجالا رندیگ خر که جانیا ایم

 یظلمانی واد نیدری مردار بهی وامان که
 یبستان بند در اگر کن، خود دلی تماشا

[14] 

 و عناصر شیطانی طانیش -1-4-2    
 بتوان دیشا. دارد وجود طانیش و منیاهر انیمی شماریبی هایهمانند
 مکاتبات و انیاد در. استی دیتوح انیاد منیاهر طان،یش که گفت
 انیاد در. است ایدن وی ماد جهان خالقِ من،یاهر ا،رگ تیثنوی فکر
 ۀمحدود در نامحدودی قدرت صاحب طان،یش یا منیاهر ،ی دیتوح

 همزاد دو ا،یدن و طانیش ،یاسلامی عرفان متون در. استیدن در عمل
 را انشیوستگیپ توانی م اشعار، نیا در کهیی همزادها هستند، نهیرید

 است شمرده طانیش اقطاع کامل طور به را ایدن ، عطار.  کرد مشاهده
 : 

 ستآمده زندان که ایدن خنلگ
 

 ستآمده طانیش اقطاع سر به سر 
                             [15] 

 قرار شماتت مورد ،یاسلام عرفان در زین شینمادها طان،یش بر علاوه
 همه که گر لهیحی ا عجوزه ژهیو به ، زن به ایدن هیتشب  .اندگرفته

 یعرفان ریغ وی عرفان متون در جیرای ریتصو گذارد،ی م ناکام ار
 .  است

 طمع دست که مهل ایدن صورت ستیزن
 

 یشو نمازی ب که رساند تو دامن به 
             [16] 

 در است، بهشت از آدم اخراج در ، طانیش همدستان از که طاووس
 .  داردی شاوندیخو ایدن با ات،یاب نیا

 پسری ا طاوس بودیی نما خود
 

 سر به سر ایدن زاغست و کرکس 
                  [17] 

ی دهلو دلیب.   حواست فتنیفر در طان،یش دستهم گرید ، مار    
 : است سروده

 مباش منیا بلا زا ایدن گنج حصول در
 

 ستین مار تابو  چیپ جز درهمشی رو نقش 
[18] 

 که این عالم تیره و البته ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست
 روشن و نورانی دارای معنا است. المظلمانی، در مقابل ع

  نور عالم -1-4-3
 نعرفا در مختلف وانعن چند با ، انسان بازگشت گاهیجا ، نور عالم

 یعلو عالم نور، عالم عنوان با شهر، نیا گاه. است شده مطرحی اسلام
-مادن از استفاده با گاه و شدهی معرف ر،یتعاب نیا رینظی میمفاه ای

ی مقطع دری خاصی برجستگ کهی واقعی شهرها ازی یک نام ،یپرداز

 کهی اتفیتوص و ریتعاب با گاه و دهیگرد آن نیگزیجا داشته، زمان از
 .است شده یاد آن از است، بهشت یادآور

 نظری راستا در نیا البته و نامد،یم نور، عالم را ارواح عالمی غزال
 عالم از که – ارواح عالم در:» است روح بودن نور بری مبن گرانید

 [19].«درجات بر اریبس حجب و است عقبات نیهمچن – است انوار
 : است سرودهی کاشان افضل بابا ، المع نیا وصف در
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 542...   آثار و البلاغه نهج در دنیوی زندگی سبک جایگاه بررسی  

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

 مستوری جهانۀ دید ز آنکهی ا
 کور باشد چشمها کهی دانی م خود

 

 دوری باش خودی کینزد تیغا از 
 نور عالم ازی روزن دلم به ابگش

         [20] 

 : است گفتهی ا مراغهی اوحد و
 نور عالم وحدتست عالم

 
 غروری سرا نیا رتکث عالم 

 

 تظلم عالم مقابل در را نور عالم ، " جم جام "ی مثنو دری اوحد
 وی هست مظاهر به توجه را، آن ازی بازماندگ عامل و داده قرار

 : داندیم ظلمت
 خودی هست ز خبری دار تو ات

 نور عالم به نشد بازت دهید
 بیغ عالم به نشد بازت دهید

 

 خودی پرستبت بهی دار لیم 
 دوری شدست فرو ظلمت به زان
 بیع وی نشست فرو ظلمت به زان

 

همانگونه که ملاحظه شد، تلاش مفرط عرفا جهت انتقال از عالم 
نور است، حقیقت و ظلمت که دنیا است به عالم نور، که جایگاه 

یگری، نمود یافته است. در شکل جدال با یکی و اظهار تمایل به د
موجب سطح که جدال و طرد یکی را مشابه این نگرش ، در این 

 شود.کتاب آسمانی مسلمانان مشاهده نمیشود، در 
 
 البلاغه و آثار خواجوی کرمانیتطبیق سیمای دنیا در نهج -2
 آن تمتعلقا و دنیا نکوهش -2-1
رُکُمُ الدُّنْیَا فَإِنِّی أُحذَِّأَمَّا بَعدُْ »گوید: علی )ع( در نکوهش دنیا می   

باِلشَّهَوَاتِ وَ تحََبَّبَتْ باِلْعاَجِلۀَِ وَ رَاقَتْ باِلْقلَِیلِ فَإِنَّهاَ حُلْوَۀٌ خَضرَِۀٌ حفَُّتْ 
مُ حَبرْتَهُاَ وَ لاَ تؤُْمَنُ فَجْعتَهُاَ لآْماَلِ وَ تزََیَّنَتْ باِلْغرُُورِ لاَ تدَُووَ تَحَلَّتْ باِ

لاَ تَعدُْو إِذَا تَناَهتَْ  الۀٌَ غَوَّالۀٌَضرََّارَۀٌ حاَئِلۀٌَ زَائِلۀٌَ ناَفدَِۀٌ باَئدَِۀٌ أَکَّغرََّارَۀٌ 
پس از ستایش  إِلَى أُمْنِیَّۀِ أَهلِْ الرَّغْبۀَِ فِیهاَ وَ الرِّضاَءِ بهِاَ أَنْ تکَُونَ

انا من شما را از دنیاى حرام مى ترسانم، زیرا در کام پروردگار، هم
ین، و در دیده انسان سبز و رنگارنگ است، در شهوات و شیر

ده شده، و با نعمت هاى زود گذر دوستى ش هاى نفسانى پوشیخواه
مى ورزد، با متاع اندک زیبا جلوه مى کند، و در لباس آرزوها خود 

آراید، شادى آن دوام را مى ى دهد، و با زینت غرور خودرا نشان م
 [21] «.من نیستندارد، و کسى از اندوه آن ای

بسیار فریبنده و بسیار زیان رساننده  ،حرام ،دنیا از دیدگاه علی )ع (
است، دگرگون شونده و ناپایدار، فنا پذیر و مرگبار، و کشنده اى 

اى هت آرزومندان افتاد و با خواهشدس کار است، و آنگاه که بهتبه
 .گرند که جز سرابى بیش نیستنآنان دمساز شد مى 

 شاعر دلیل این به .است منفی نیز دنیا به کرمانی خواجوی رویکرد

 خویش مخاطبان داده، اختصاص دنیا نکوهش را به انی فراو ابیات

 او نگاه از . است سفارش کرده بدمهر مادر این از دوری به را

را  خود دامن نباید که است مطبقی خاک و معلق بحر چون یادن
 از دست و کرد تهی جهان بار از را دل باید بنابراین آلود؛ بدان

 سوی به را جان هدهد و شست اعتبار سلیمان بی ملک مظاهر

 .کرد راهنمایی اشحقیقی آشیانه
 مشو معلق بحر این غرقه

 رسی         منزل به که بو بکن جهد
 دلت             بر جهان بار ودب چند
 باد چو سلیمان ملک از درگذر
 بازخوان صبا ز را جان هدهد

 

 مشو مطبق خاک این ساکن 
 رسی حلاس به غرقه نشوی ور

 گلت بر هوا باد دمد چند
 فتاد بخواهد تو از نگین آنکه ز

 بازدان سبا حال او از آنگه و
                         [22] 

 شناخت ماهیّت دنیا -2-1
البلاغه سعی در شناخت ماهیت واقعی دنیا و معرفی علی )ع( در نهج
از دیدگاه او ظاهر دنیا فریبنده و برای انسان دارد.  چهرۀ واقعی آن

 بگراید فرییباطن آن کشنده و ویرانگر است و کسی که به آن م
وَ قاَلَ ]علیه السلام[ . »کندو انسان عاقل از آن دوری می خورده است

لَیهْاَ إِ جَوْفهِاَ یهَْوِى مَثلَُ الدُّنْیاَ کمََثلَِ الحَْیَّۀِ لَیِّنٌ مسَُّهاَ وَ السَّمُّ النَّاقعُِ فِى

درود خدا بر او ، فرمود :  .ذَرُهاَ ذُو اللُّبِّ الْعاَقلُِالْغرُِّ الْجاَهلُِ وَ یَحْ
ن نرم ولى سم کشنده در دنیاى حرام چون مار سمى است ، پوست آ

درون دارد ، نادان فریب خورده به آن مى گراید ، و هوشمند عاقل 
 (446: 3: ج1385طالب )ع(، ن ابی)علی ب« از آن دورى گزیند.

خواجوی کرمانی نیز در نکوهش دنیا آن را به ملک مشوش و مار 
 منقش تشبیه کرده است که باید آن را ترک کرد:
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 ساز کن خیز و تو هم برگ سفر
 دل چه بر این ملک مشوش نهی

 

 چشم عزیمت به وطن باز کن 
 پای بر این مار منقش نهی

 

 مشجر، خاک مدور، آب چون اصطلاحاتی با انهج این از خواجو

 به کرده، یاد ششدر خانه و سر نُه اَرقم آتش، توده سرکش، قله

 به را جهانی این تعلقات با میآد پیوند نامبارکی تشبیه عنصر یاری

 تعمق واداشته به را هوشیاران زیبا و ادبی تلنگری با کشیده، چالش

 .است

 مگیر مدور آب این دامن
 متاز سرکش قله این بر رخش

 مشو نه سر اَرقم آن همدم
 

 مگیر مشجر خاک این در خانه 
 مساز آتش توده این در جای
 مشو در شش خانه این ساکن

 

داند که دائم رنگ گری میخواجو در معرفی ماهیت دنیا آن را حیله
، کارش دورنگی است و از آن دهدکند و تغییر چهره میعوض می

 ار راستی نباید داشت. جهانر یکرنگی نباید داشت. از وی انتظانتظا

گیرد و گاه غوش میپیری ناپایدار است که گاهی تو را در آگنده
گذارد. در این دنیا به هر جایگاهی که برسیم عاقبت باید کنار می

 آن را ترک کنیم.
 زهی دهر پر حیلۀ پرفسوس

 بود روزگار دورنگی چو کارش
 ر پیروزه رنگکند قصه این قص

 بر این سان که این مهرۀ سندروس
 بدان ای جوانبخت روشن ضمیر

 اگر راستی خواهی از وی خطاست
 هان گنده پیری است ناپایدارج

 یکی زنده و عالمی در عزاش
 سرانجام بیرون برد آشیان

 بمیرد اگر پادشا ور گداست
 

 آبنوسکه گه سندروس است و گه  
 تو یکرنگی از وی توقع مدار

 ی قیصر روم و گه شاه زنگهگ
 روان است بر تختۀ آبنوس

 که در مهره بازی است گردون پیر
 است راست که ناراست هرگز نگشته

 که گه در کنار است و گه بر کنار
 یکی مرده و کس نجسته رضاش

 از این قصر قیصر وز این خانه خان
 کسی کو نمرد و نمیرد خداست

                 [23] 

  دنیا فناپذیرى هب توجه -2-2
 نالبلاغه زیاد به آفناپذیری دنیا از جمله صفاتی است که در نهج

یاَ أَهلَْ الدِّیاَرِ المُْوحِشۀَِ وَ المَْحاَلِّ المُْقفْرَِۀِ وَ  »پرداخته شده است. 
یاَ أَهلَْ  لتُّرْبۀَِ یاَ أَهلَْ الْغرُْبۀَِ یاَ أَهلَْ الْوَحدَْۀِالْقبُُورِ المْظُْلمِۀَِ یاَ أَهلَْ ا
تْ عٌ لاَحقٌِ أَمَّا الدُّورُ فَقدَْ سکُِنَبقٌِ وَ نَحْنُ لکَُمْ تَبَالْوحَْشۀَِ أَنتُْمْ لَناَ فرََطٌ ساَ

ا خَبرَُ ماَ عِندَْناَ وَ أَمَّا الْأزَْوَاجُ فَقدَْ نکُحَِتْ وَ أَمَّا الْأمَْوَالُ فَقدَْ قسُمَِتْ هذََ
 لهَُمْ فِى التْفََتَ إِلَى أَصْحاَبِهِ فَقاَلَ أَماَ لَوْ أُذنَِ فمَاَ خَبرَُ ماَ عِندَْکُمْ ثُمَّ

اى ساکنان خانه هاى وحشت  لَأَخْبرَُوکُمْ أنََّ خَیرَْ الزَّادِ التَّقْوَى . کَلاَمِالْ
خاک، اى  هاى خالى و گورهاى تاریک، اى خفتگان درزا، و محله

 ما رفتید و از، شما پیش تنها شدگان، اى وحشت زدگان ، اىغریبان

ما خواهیم رسید. اما خانه هایتان! ، و به شما در پى شما روانیم
ن ازدواج ! با دیگراگران در آن سکونت گزیدند؛ و اما زنانتاندی

کردند؛ و اما اموال شما! در میان دیگران تقسیم شد! این خبرى است 
؟ ) سپس به اصحاب خود رو شما چه خبر دارید ، حالداریمکه ما 

ید که اگر اجازۀ سخن گفتن داشتند، شما را خبر و فرمود : ( بدانکرد 
الدُّنیا مُنتَْقِلۀٌ فانیۀٌ, ان » [24]« ین توشه، تقوا است.ر، بهتدادند کهمى

بودى است که اگر براى تو حال نا دنیا در .بَقِیتْ لکَ لم تَبقَْ لها
اجمَْعُوا  لدُِوا لِلمَوتِ و» ماندگار باشد تو براى آن ماندگار نیستى

بزائید برای مردن و فراهم کنید برای نابود  ناءِ و ابنُوا للِخرابلِلفَْ
 اند. دخواجو نیز دنیا را فناپذیر می گشتن وبسازید برای ویران شدن

 چون مرا دید گفت پیشتر آی
 آیت کلُ من علیها فان

 ف به دریا ریزنه صدگوهر 
 دلق نه جیب چرخ زنگاری

 نهعالم خاک را به هیچ ب
 بیش در چارسوی طبع مپای

 

 وز شبستان ششدری بدر آی 
 ادر خوانبر سه فرزند و چار م

 میوۀ هفت خوان به صحرا ریز
 خرقه گردان اگر سری داری
 وآتش و آب را به باد بده

 خیز و زین چار طاق بیرون آی
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 و شوکت به چنانچه که دهدمی هشدار  هاانسان به خواجو    
 :است هم با دنیا سوز و ساز که زیرا وندمغرور نش رسیدند، مقامی

 ثبات ندارد دوران که دانی چو
 دلفروز شاهد این رسم بود
 نیست گردنده دیر این در کشیشی
 پرست را خدا خودپرستی مکن

 

 بقات دور است فردا و امروز یک 
 سوز گاهیش و ساز بود گاهی که

 نیست بنده را دیر دارندۀ که
 رست ستیدپر را خدا کو هر که

 

 ارد وفا با کسیچو دنیا ند
 مجوی هیچ که دنیا طفیل همت اوست
 جهان مهره دزد است و العمر خائن

 چو جان مست شد تن چه صاحی چه سکران
 با هم مقارن چو ارواح گشتند

 بباید گذشت از فلک تا از آن پس
 

 فتد مهر او هر زمان با خسی 
 که پیش همت او هست ملک عالم هیچ

 ه باز است و الدهر خالبفلک شیش
 چو تن خاک شد دل چه فاسق چه تائب

 وجود هیولی چه باعد چه قارب
 رسی در جناب جهان مواهب

 

 ناپایداری دنیا -2-3
انَِّ الدُّنیا دارُ عَناءٍ وَ فَناء وَ »کند( به ناپایداری دنیا اشاره می)ع علی

دنیا سراى گرفتارى , ناپایدارى  همانا .غِیرٍَ وَ عِبرٍَ, وَ مَحلَُّ فتِْنۀٍَ وَ مِحْنۀٍَ

« . و دگرگون شدن و پند گرفتن است و محل فتنه و محنت است
و نیز این دنیا را خواج (.410: 1: ج1385طالب )ع(، )علی بن ابی
 داند.ناپایدار می

 چیست در این ره که نه بادش برد؟
 

 باد بود هرچه نه خاکش خورد 
 

رزند ورسیدن در این دنیا کینه می خطاب به کسانی که با به قدرت
افراد گوید؛ نها میخطاب به آکند. ناپایداری دنیا را یادآوری می

زیادی مانند تو در طلب ملک دنیا بودند ولی عاقبت قدرت و 
 پادشاهی این دنیا را رهاکردند و رفتند. 

 ینچند نهی بر فرس کینه ز
 اندچون تو در این ملک بسی بوده

 ذشتند و رفتالامر گعاقبت
 

 راه مخوفست مجنبان جرس
 ملک شد آیینۀ اسکندری

 گرروی تو زیبا ننماید م
 نیک و بد خویش همه در پیش دار

 تا متصور شودت رنگ خویش
 

 تیز مران کاین بنماند چنین 
 اندکز طلب ملک نیاسوده

 هرچه بکشتند بهشتند و رفت
 

 مگسمروحه پیش آر که پر شد 
 تا تو رخ خویش درو بنگری
 زنگ تعدی بری از وی بدر

 آیینه را در نظر خویش دارو
 کشف کنی حال خود از ینگ خویش

 

 چنین است آیین گردان سپهر
 ن برآرد ز سریکی را به دستا

 یکی را به خاک اندر آرد ز تخت
 یکی را ز ماهی برآرد به ماه
 یکی را به کیوان برآرد بفور

 دل اندر جهانمنه تا توانی 
 ه دانش کسانی که در سفته اندب

 که خود را برآرد به هفتاد رنگ
 خوشا آنکه دل در وفایش نبست

 

 که در مهر کین است و در کینه مهر 
 رنهد تاج زریکی را به سر ب 

 بختیکی را کند در جهان نیک
 یکی را ز گاه اندر آرد به چاه
 یکی را ز ایوان برآرد به جور

 ست و نامهربانکه ناپایدار ا
 جهان را یکی پیرزن گفته اند

 گهی بهره شهدت دهد گه شرنگ
 به هر حال از او کرد کوتاه دست
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 بگذر از بال و پر درین گلزار
 گر فریدون شهی به رایت و رای
 چرخت از جام دور مست کند

 آن حریفان که پیر ده بودند
 نستندتواچون اقامت نمی

 ی خاک فرق سرداریستهر کف
 چشمۀ خضر از این سراب مجوی
 که گر از این پور زال درگذری

 

 طیران کن چو جعفر طیار 
 ور تهمتنی به رخش که فرسای
 روزگارت چو خاک پست کند
 وآن جوانان که میر ده بودند

 همه رفتند و ره ندانستند
 هر نمی آب اشک خونباریست

 ویگنج قارون از این خراب مج
 ز این پیر زال دهر بری؟جان کی ا

 

 بده ساقی آن عین آب حیات
 

 ندارد ثباتگیتی  نکه دورا 
                      [25] 

 اقسام مردم و دنیا  -2-4
را نسبت به دنیا به دو  داند و  مردمعلی )ع( دنیا را محل گذر می

ر بندد و خود را گرفتای که دل به دنیا میکند کسدسته تقسیم می
یه وَ قاَلَ ]عل. » کندخود را از تعلق به دنیا آزاد میکه کند و کسی می

السلام[ الدُّنْیاَ داَرُ ممَرٍَّ لاَ داَرُ مَقرٍَّ وَ النَّاسُ فِیهاَ رَجُلاَنِ رَجلٌُ باَعَ فِیهاَ 
 :درود خدا بر او ، فرمود هُ فَأَعتَْقهََا.سَهُ فَأَوْبَقهَاَ وَ رَجلٌُ ابتْاَعَ نَفسَْنفَْ

آن دو دسته اند  دنیا گذرگاه عبور است ، نه جاى ماندن ؛ و مردم در
، و دیگرى آن که ه خود را فروخت و به تباهى کشاند: یکى آن ک

 [26]« خود را خرید و آزاد کرد.
از دیدگاه خواجو نیز دنیا محل گذر است و حتی پادشاهان نیز 

  اید دنیا را ترک کنند.عاقبت ب

 بسا پادشاهان که هرجای گنج
 از آن گنج بردند بهر نه ایشان

 

 نهادند و رفتند با درد و رنج 
 نه بی رنج یابند ابنای دهر

 
 یک امروز با یکدگر می خوریم
 که آنها که بزم طرب ساختند
 از این دامگه دیر تاری مغاک 

 بر این تخت پیروزه پیروز کیست؟
 شدنی که بر باد دریغا جوا

 که این چرخ زن چرخۀ آبنوس
 کسی کو زدی کوس بر پشت پیل

 

 چو فرصت نباشد دگر کی خوریم 
 به بزم طرب هم نپرداختند

 سرت به خاکبرفتند و بردند ح
 روز کیستدر این طاق شش روزه به

 خنک آنکه از عالم آزاد شد
 بسی یاد دارد چو گودرز و طوس

 زدندش به ناکام کوس رحیل
                  [27] 

خواجو نیز با تشبیه دنیا به افعی، اژدهای مردمخوار، انسانها را به 
کسانی هستند که چشم بر مال  کند. یک دستهدو دسته تقسیم می

دوزند و مانند سرو دارای صفت آزادگی هستند و گروه دوم دنیا نمی

ق دور راه ح ها را ازآنهستند و دنیا کسانی که گرفتار خیال گنج دنیا 
 کند.می

 گرت به مهره فریبد زمانه چون افعی
 ترا چو سرو بآزادگی برآید نام 

 خیال گنج ز راهت چنان برون بردست
 تواند کرداز آن شمار زرت کس نمی

 چه سود بر سر نرگس کلاه زر جقهّ
 

 بدین فسون مشو ایمن ز مهره بازی مار 
 چو نرگس ار ننهی چشم بر زر و دینار

 ت خبر از اژدهای مردمخوارکه نیست
 که در شمار نیاری حساب روز شمار

 که هست روز و شب از بهر شش درم بیمار
 

 به نشوید، دنیایی مظاهر از دست که انسانی دارد عقیده شاعر

 .نمی تابد او ودوج در رهایی نور و هرگز افتاد خواهد گمراهی

 امور از گذشتن کعبه دل زیارت و معرفت به رسیدن راه نتیجه در

 .است دنیایی
 برنتافت جهان و جان از رخ که هر

 است خودی بی حرم در لد کعبه
 

 نیافت را خود و شد گم دل ره در 
 است سرمدی قدم را روان پیک
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 و همکاران    سالاری  546

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

  آخرت بهتوجه  -2-5
وا منِْ مَجازٍ، وَ الاخرَِۀُ دارُ قرَارٍ، فَخذُُأَیُّهاَ الناّسُ، إِنَّماَ الدُّنْیا دارُ »

، وَ لا تهَتْکُِوا أَسْتارَکُمْ عِندَ مَنْ یَعْلَمُ أَسرْارَکُمْ، وَ ممَرَِّکُمْ لمَِقرَِّکُمْ
مِنهْا أَبدْانکُُمْ. ففَِیهَا  أَخرِْجُوا مِنَ الدُّنْیا قُلُوبکَُمْ مِنْ قَبلِْ أنَْ تَخرُْجَ

 ؟ وَذا هَلَکَ قالَ الناّسُ: ما ترَکََاختُْبرِتُْمْ، وَ لِغَیرِْها خُلِقتُْمْ، إنَِّ المْرَْءَ إِ
 لا، وَ لکَُمْ یکَُنْقالَتِ المْلَائکۀَُ: ما قدََّمَ؟ لِلَّهِ اباؤُکُمْ! فَقدَِّمُوا بَعْضاً 

اى مردم! دنیا سراى گذرا! و آخرت خانه  .عَلَیکُْمْ فَیکَُونَتُخَلِّفُوا کُلاًّ 
نزل جاودانه توشه جاویدان است، پس از گذرگاه خویش براى سرم

هاى خود را در نزد کسى که بر اسرار شما آگاه برگیرید، و پرده
هاى شما از دنیا خارج گردد، است پاره نکنید، پیش از آنکه بدن

اند، و براى غیر دنیا ر دنیا آزمودهدلهایتان را خارج کنید، شما را د

اما  گویند: )چه باقى گذاشت؟(،اند. کسى بمیرد، مردم مىآفریده
ستاد؟( خدا پدرانتان را بیامرزد، گویند: )چه پیش فرفرشتگان مى

مقدارى از ثروت خود را جلوتر بفرستید تا در نزد خدا باقى ماند، 
آن بر شما واجب  و همه را براى وارثان مگذارید که پاسخگویى

 الیومَ عملَ و لاحسابَ و غداً حسابُ و لا عملَ. وَ انَِّ»« .است
آخرت نزدیک ، و زمانِ ماندن در  یبٌ وَ الاِصْطِحاَبُ قَلِیلٌ .قرَِالْأَمرُْ »

 الدنیا... مسجدُ احباّء اللّه.»« دنیا اندک است.
یز با توجه به آخرت این دنیای دون را مزرعۀ آخرت می اجو نوخ

داند و هشدار می دهد که از این مزرعه برای ذخیرۀ توشۀ آخرت 
 استفاده کنند.

 ن راست مرکزآسماالا تا زمین 
 

 چو دنیی دون کآخرت راست مزرع 
 

 محل رنج و اندوه  دنیا  -2-6
قاَلَ ]علیه السلام[ إِنَّماَ المْرَْءُ فِى الدُّنْیاَ غرََضٌ تَنْتَضلُِ فِیهِ المَْناَیاَ وَ  وَ»

 صٌ وَکلُِّ جرُْعۀٍَ شرََقٌ وَ فِى کلُِّ أَکْلۀٍَ غصََ نهَْبٌ تُباَدِرهُُ المَْصاَئِبُ وَ معََ
اقِ قْبلُِ یَوْماً مِنْ عمُرُهِِ إِلَّا بفِرَِلاَ یَناَلُ العَْبدُْ نِعمْۀًَ إِلَّا بفِرَِاقِ أُخرَْى وَ لاَ یسَتَْ

نْ أَینَْ آخرََ مِنْ أَجَلِهِ فَنَحْنُ أعَْوَانُ المْنَُونِ وَ أَنفْسُُناَ نَصْبُ الْحتُُوفِ فمَِ
ءٍ شرََفاً إِلَّا أَسرَْعَا وَ النَّهاَرُ لَمْ یرَْفَعاَ مِنْ شیَْ نرَْجُو الْبَقاَءَ وَ هذََا اللَّیلُْ

و درود خدا بر او ، فرمود  یاَ وَ تفَرِْیقِ ماَ جمََعاَ .ۀَ فِى هدَْمِ ماَ بَنَالکْرََّ
ت ، و ثروتى اسان در دنیا تخته نشان تیرهاى مرگ: همانا انس

، و رفتنیگ دستخوش تاراج مصیبت ها: با هر جرعۀ نوشیدنی، گلو
و بنده نعمتى به دست نیاورد  ر هر لقمه اى ، گلو گیر شدنى استد

گردد دهد ، و روزى به عمرش افزوده نمىن که نعمتى از دست بجز آ
گیم، و جان هاى ما ریاران مجز با کم شدن روزى دیگر! پس ما 

ونه به ماندن جاودانه امیدوار باشیم؟. در هدف نابودى ها ، پس چگ
گذشت شب و روز بنایى را بالا نبرده جز آن که آن را حالى که 

 « ند!ویران کرده و به اطراف پراک
ما اصف لکم من دار اولها عنا و آخرها فناء »قال علی )علیه السلام(: 

عقاب من استغنی فیها فتن و من افتقر  فی حلالها حساب و فی حرامها
حلالها بحرامها  فیها حزن من ساعاها فاتته و من واعاها اتته قد خلط

 «ها بصرته و من ابصر الیها اغمتهو حلوها بمرها من ابصر ب

علی )علیه السلام( می فرماید: چگونه توصیف کنم دنیا را که اول 
ی را بدست بیاورد آن رنج و آخر آن نیستی است از راه حلال مال

حساب است و اگر از راه حرام باشد عقابی است خلاصه سوال و 
خواجو  .طور نیست که هیچ حساب و کتابی نباشدعذاب است این

 داند:می محل رنجرا دنیا نیز 
 بگذر از این دایرۀ دیرپای

 چند در این دستگه سرسری
 مهره بازمهر مجوی از فلک 

 خور که بود خیری این سبزه زار
 تیغ خوری از وی و گوی خور است
 کیست که چرخش نکند زیردست؟

 قحط نباتست درین شوره جای
 ل گلشن نیلوفریگ سرخ

 فندق عنابی این بوستان
 هرکه در این پردۀ سیمابی است
 دردی اشک شفق از درد ماست

 مهر که از دست فلک خون خورد
 ر از چه خاست؟با دل من کینۀ مه

 مهر فلک کین و نشاطش غم است
 هر نفسم زو ضرری می رسد
 گرچه ندارم به جوی دسترس

 

 زور مکن تا نشوی زیر پای 
 دهر ستمگر خوری؟ن دهرۀ ای

 دل بگسل زین خزف مهره ساز
 در جگر خاره کند خار خار

 زرد کند رویت و گویی زر است
 یا نشود از قدح دور مست

 تنگنای ناله فراخ است درین
 خار نماید چو نکو بنگری

 هست پر از خون دل دوستان
 فتنۀ این فندق عنابی است

 رنگ خور از عکس رخ زرد ماست
 گون خوردگلاز دل خواجو می 

 وین ستم و جور فلک از چه خاست؟
 سور جهان نزد خرد ماتمست

 رسدشکر که رزق از دگری می
 هست امیدم به خداوند و بس
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 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

 هیچ رویی نیست کز چرخ سیه رو زرد نیست
 بینم که از دردی جداستدر جهان مردی نمی

 

 تیی زین آسیا بر گرد نیسکار هیچ آزاده 
 و آنهم مرد نیستیک طربناکست بر گردون 

 

 که چشم شوخ تو هم خوی روزگار گرفت  روزگار نه بس بود جور و عصّه مرا ز
 

 ارزش دنیا -2-7
علی )ع( در توصیف بی ارزش بودن دنیا آن را به استخوان خوک و 

لَ ]علیه السلام[ وَ اللَّهِ لدَُنْیاَکمُْ وَ قاَ»عطسۀ ماده بز تشبیه می کند. 
و درود خدا بر  خِنزِْیرٍ فِى یدَِ مَجذُْومٍ . ى عَیْنِى مِنْ عرَِاقِهذَهِِ أَهْوَنُ فِ

فرمود: به خدا سوگند ! این دنیاى شما که به انواع حرام آلوده او ، 
است ، در دیدۀ من از استخوان خوکى که در دست بیمارى جذامى 

هِ ندْى مِنْ عفَْطَوَ لالفَْیتُْمْ دُنْیاکُمْ هذهِِ اءَزْهدََ عِ » «ت تر است!.باشد، پس
که دنیاى شما در نزد من از عطسه ماده بزى هم کم  و مى دیدید عَنزٍْ.

 [28] «ارج تر است .
« گلخن»، «پروردون دون»داند و آن رامی خواجو نیز دنیا را بی ارزش

 .نامدمیو ... « مار نه سر»، «اژدها»، 

 پرستشنیدم ز شوریده ای می
 بودکه هر کس که در دور گردون 

 ه دون است گردون و دون پرور استک
 که یابد از این قرص زرین سه نان

 بشو چون خضر دست از آب حیات
 
 

 به خمخانه ای کوزۀ می به دست 
 بر فلک خیمه گر دون بود زند

 تر استاز او شادتر هرکه نادان
 بر این سفره بیرون ز دونان دو نان

 چو عیسی تبرا کن از کاینات
 

 کم این گلخن مسدس گیر
 

 راه آن گلشن مطوس گیر 
 

 گرت به مهره فریبد زمانه چون افعی
 ترا چو سرو بآزادگی برآید نام 

 خیال گنج ز راهت چنان برون بردست
 

 بدین فسون مشو ایمن ز مهره بازی مار 
 و نرگس ار ننهی چشم بر زر و دینارچ

 که نیستت خبر از اژدهای مردمخوار
                                 [29] 

 :رعکس بودن کار دنیاب -2-9
إنّ الدنیا مَعکْوسَۀٌ مَنکْوسۀٌَ ، لذَّاتهُا تَنْغیصٌ ، و مَواهِبهُا تَغْصیصٌ ، » 

ناءٌ ، تَجمَحُ بطالِبهِا ، و ترُدِی راکِبهَا ، و و عیَْشهُا عَناءٌ ، و بَقاؤها فَ
نصدِاعٍ ، لمُطمئنَّ إلَیها ، و إنّ جمَْعهَا إلى اتَخُونُ الواثقَِ بها ، و تزَعَجُ ا

همانا دنیا وارونه و واژگونه است ؛  . و وَصْلهَا إلى انقِطاعٍ
هایش اندوه زاست . زندگى خوشیهایش، تیرگى مى آورد و بخشش

ج است و بقایش، فنا . با جوینده خود ، چموشى مى کند و در آن رن
به کسى که بر آن اعتماد کند، سوار خود را به هلاکت مى افکند ، 

زد و کسى را که در آنْ جا خوش کند، از خود دور خیانت مى ور
مى کند ، جمعیّت آن به پراکندگى مى انجامد و پیوند آن به 

خواجو نیز دنیا را اینگونه توصیف  ( 3661غرر الحکم : )«.جدایى
 کند.می

 بود رسم این چرخ بدمهر پیر
 ست و دارخمار است و مستی و تخت

 گرت جام نوشین دهد دور نیست
 گهی شیر نر در کمند آردت
 رنیابی گلی بی دوصد برگ خا

 

 که گه چون کمان است و گاهی چو تیر 
 نشاط است و اندوه و گنج ست و مار

 زنبور نیستولی نوش بی نیش 
 گهی همچو آهو به بند آردت

 ری به کف مهره بی زهر مارنیا
 

 خودسازی و خودشناسی-2-12

 از . است خداشناسی مقدمۀ خودشناسی ما دینی آموزه های در

 انسان، اسلامی، تصوف و عرفان مبانی و کلام علم علمای یدگاهد

 مظهر کبیر، جهان و هستی راز و رمز همۀ بردارندۀ در صغیر عالم

 .امانت الهی است گنج و الأرض فی الله خلیفه حق، ذات مجلای و
 را آدمی که می فرماید هنگامی خداوند اینکه مهمتر همه از

 سجده سویش شما به پس یدم،دم آن در خودم از روح آفریدم،

 (15/6«)کنید.
علی بن ابی طالب )ع( در نهج البلاغه به اهمیت شناخت خود تا کید 

ی داند که قدر و منزلت خویشتن را بداند کسی را عالم ممی کند. وی 
و نشانه جهل انسان را این می داند که قدر و منزلت خود را 
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 548...   آثار و البلاغه نهج در دنیوی زندگی سبک جایگاه بررسی  

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

وی  «کفََى باِلمْرَْءِ جهَْلاً أَلاَّ یَعرْفَِ قدَْرهَُ الْعاَلِمُ مَنْ عرَفََ قدَْرهَُ وَ»نداند
 ندانسان را به کرامت نفس توصیه می ک

کَ عَنْ کلُِّ دَنِیۀٍَّ وَ إنِْ ساَقتَْکَ إِلَى الرَّغاَئِبِ فَإِنَّکَ لَنْ وَ أَکرِْمْ نفَسَْ»
و معتقد است کسی که قدر  [30]« کَ عِوَضاًتَعتْاَضَ بِماَ تَبْذُلُ مِنْ نَفسِْ

امرُْؤٌ لَمْ یَعرْفِْ هَلَکَ »  و منزلت خود را نداند قطعا نابود خواهد شد

 بنابراین«نشناسد هلاک مى شودآن کسى که قدر خود را » «قدَْرهَُ

 برای ضروریات برجسته ترین از انسانی رامتک حفظ و شناخت

 . است انسان
 و فرامی خواند خود ارزش شناخت به را آدم نوع هم خواجو 

 :کندمی  گوشزد را مقامش
 انگشتری     ز خوان بر نقش جم چو

 راست تو شاهی اورنگ و ماهی تو
 زیستی تا خانه این در ولیکن

 مزن نوایی بی در شاهی چو
 طلب جهانی عالم دو از برون

 

 پری و دیو تو اسیر هستند که 
 راست تو ماهی به تا مه و شاهی تو

 کیستی خود که تأمل نکردی
 مزن اژدهایی از دم گنجی چو

 طلب مقامی هستی ملک جز به
 

 سایر بر انانس فضیلت به را الانوار روضه سوم مقالت شاعر

 :است داده اختصاص داتموجو
 بارگاه نهُ ناظر خرد به ای

 تویی شاهی سراپردۀ شمع
 دهند خلافت که را خلفی هر
 رواست خلافت کوس بزنی گر

 معانی این گفتم تو با معین
 هستی تو راه در توست حجاب

 برکن نفس شهربند اساس
 

 ...کارگاه شش مشرف نظر به وی 
 ...تویی الهی دریای گوهر
 دهند لطافت اقلیم بر حکم

 ... راست تو خلافت ملک این در زآنکه
 دانی تو دانی، نمی خود قدر چو 
 رستی و گیر هستی ترک خواجو چو

 بفکن طبع طاق چار ستون
 

 کرمانی خواجوی که است خودسازی نوبت خودشناسی، از پس

 :داشته است جدی اهتمام نآ به مثنوی های نغز سرایندۀ
 نقاش     استاد آن گفت نیکو چه

 سیماست کآیینه سیمگون سپهر
 ناید خوب نقشت دیده در اگر

 

 باش خویشتن نقش نقاّشِ خود، که 
 پیداست روز چون بدت و نیک او در 

 نشاید تابیدن آیینه از رخ
 

د قدر و ارزش خود سان باینسان فراتر از این دنیا است و انارزش ا
خواهی از سرچشمۀ را بداند. این دنیا سرابی بیش نیست و اگر می

باید این سراب را ترک کنی. با دل بستن به  مند شویبهرهحقیقت 
 توان به مقصود رسید.این دنیا نمی

 از آن ماه نو زار و زرد و دوتاست
 خون ز خون جم است دل جام پر

 چو هرمز کمان را مشو مشتری
 س ای به قربت فزون از ملکمتر

 ملک کیست همچون تو مملوک شاه
 رابچو عیسی اگر نگذری زین س

 چو بهرام ارت خاطر گور هست
 ایتو چون سدره را منتهی دیده

 ز یونس هر آنکش نه آگاهی است
 چو خواجو گر از خواجگی بگذری

 توان زدنبدین هفت گل مهره ن
 

 که دایم به آماس و دق مبتلاست 
 ش مشو شاد کان از غم استز خنده

 که چون تیر چرخ از قمر بگذری
 کاز این پیر مفلوک یعنی فل

 فلک چیست همچون تو مفلوک راه
 کی از سرچشمۀ مهر نوشی شراب
 از این هفت پیکر فروشوی دست

 ایکه ناموس جبریل نشنیده
 چه آگه ز ماهیت ماهی است؟
 شود شاه گردون تو را مشتری

 چمن تذروی از این گلشن نه
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 و همکاران    سالاری  549

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

 ای دل پرتاب جهان تاب من
 شا تا به کی این بستگیدم بگ

 دهندجای تو بر صدر نشان می
 طاق بلند است و تو کوتاه دست
 دیده از آن روی بود پیش بین

 بریسر مکش از خار چو گل می
 قۀ این آب معلق مشوغر

 جهد بکن بو که به منزل رسی
 بی روش آن کو  به سفر بازماند

 ز عدم برنخاست چون تو وجودی
 

 

 منخاک توام گر نبری آب 
 گرم درآ تا به کی آهستگی

 نهندو اهل درون قلبت از آن می
 سینه میفراز به بالای پست

 بینکو نتواند که شود خویش
 خوریعیش مکن تلخ چو مل می

 ساکن این خاک مطبق مشو
 ور نشوی غرقه به ساحل رسی
 کوردل آنکو به نظر بازماند

 به غم برنخاست شاد بننشست و
 

 از همه اجناس شبستان تو
 فرش مطبق طبقی بیش نیست
 مرکز خاکی بر ارباب دل

 هرکه به همت ز فلک بگذرد
 هان میل کند جان پاککی به ج

 ستآن که در این ره به نشان آمده
 دارو آن دل ویران که بود گنج

 دین تیره غارای که شدی غره ب
 بحر و برگر متصور شودت 

 بی رخ یوسف بر اهل تمیز
 

 

 وز همه اوراق گلستان تو
 چرخ معلق ورقی بیش نیست

 بر سر آب است و یکی گوی گل
 خرمن مه را به جوی نشمرد

 نیرزد که دهد دل به خاک خاک
 ستفشان آمدهبر دو جهان دست

 وارکنج خرابی طلبد گنج
 ید مارهمچو تو گنجی چه شود ص

 رطفل رهی گر بگشایی نظ
 مملکت مصر نباشد عزیز

 

 اند مقیمان قبۀ زرنگارنوشته
 نۀ کنکه ای نمونۀ نقش نگارخا

 تویی یگانۀ شش منظر و سه روح و دو کون
 

 بلاژورد برین نه کتابۀ زرکار
 مکن صحیفۀ دل را سواد نقش و نگار

 وی و نه مضمارو فسانۀ این هفت گمش
                                 [31] 

 رسیدگی به اعمال خود -2-13
ز اعمال و رفتار، ا محاسبه به معنای حسابرسی و بازنگری نسبت به

ترین اصول اخلاقی است. انسان تا زمانی که زنده است باید به مهم
امکان بازگشت مرگ حساب اعمال خود رسیدگی کند؛ زیرا بعد از 

انسان قبل »و جبران مافات وجود ندارد. معنی محاسبه این است که 
از هرچیز از نفس خود بخواهد واجبات را که به منزلۀ سرمایۀ او 

ی شایسته انجام داد خدا ستند انجام دهد، پس اگر آنها را به وجهه
ارد و خویش را به ادامۀ کار تشویق کند و اگر واجبی را شکر گز

ر اگ ؛ وطور کلی ترک کرد خود را مکلّف، به قضای آن نماید ا بهر
واجبات را به صورت ناقص انجام داد خود را وادارد به وسیلۀ نوافل 

هنگام محاسبۀ اعمال باید از وادی « نماید.نقص آن را جبران 
بنابراین  خودخواهی بیرون آمد و به رفع عیوب خود پرداخت

وده صرف کردن، موجب خسران است، انبهای عمر را بیهسرمایۀ گر
چون نفس اماّره همیشه در پی فریب انسان است؛ مگر اینکه عنایت 

 .خداوندی شامل حال انسان گردد

هر انسانی باید در طول روز، حسابرسی اعمال خود را بر عهده بگیرد 
از نفس  داردهمانگونه که حساب مال و اموال خود را نگه می و

ع( در نهج البلاغه، به این نکته تأکید ) علی د حساب بکشد. امامخو
ا، وَحاَسبُِوهاَ عِباَدَ اللهِ، زِنُوا أَنفْسُکَُمْ مِنْ قَبلِْ أنَْ تُوزَنُو»ورزد که: می

مِنْ قَبلِْ أنَْ تُحاَسبَُوا، وتََنفََّسُوا قَبلَْ ضِیقِ الخِْناَقِ، وَانْقاَدوُا قَبلَْ عُنفِْ 
حتََّى یکَُونَ لَهُ مِنهْاَ وَاعظٌِ  هُ مَنْ لَمْ یُعَنْ عَلَى نفَسِْهِوَاعْلمَوُا أنََّ السِّیاَقِ

بندگان خدا! خود  .« اجرٌِ وَلاَ وَاعِظٌوَزاَجرٌِ، لمَْ یکَُنْ لَهُ مِنْ غَیرِْهاَ زَ
از آن که را بسنجید قبل از آنکه مورد سنجش قرار گیرید، پیش 

آن که راه گلو  حسابتان را برسند حساب خود را برسید و پیش از
ه با زور شما را ب گرفته شود نفس راحت بکشید و پیش از آن که

ارند فرمانبردار باشید. بدانید همانا آن کس که خود را اطاعت واد
یاری نکند و پند دهنده و هشدار دهندۀ خویش نباشد، دیگری پند 

دهندۀ او نخواهد بود. ایشان در فرازی دیگر می  دهنده و هشدار
کسی که از .« مَنْ حاَسَبَ نَفسَْهُ رَبِحَ، وَمَنْ غفَلََ عَنهَْا خَسرَِ» فرماید:

برد و آن که از خود غفلت کند زیان خود حساب کشد، سود می
 بیند.می

 چون به ازل قالبت انگیختند
 نقد دل خویش باش صیرفی

 باز گشا چشم و نظر بسته دار
 

 قلب تو بر قالب غم ریختند
 مایۀ درمان دل ریش باش

 کیسه بپرداز و کمر بسته دار
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 550...   آثار و البلاغه نهج در دنیوی زندگی سبک جایگاه بررسی  

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

 خاک تو از بهر گل آورده اند
 شو تا نرود آب رخت خاک

 راه تو دور است و تو را پای سست
 د شد خیل خیالباش کز آم

 

 وآب روانت به دل آورده اند
 خاشاک جهان پاک شو وز گل و

 جامۀ این ره نه به بالای توست
 با تو چه دستان کند این پیرزال

 
 وفست مجنبان جرسراه مخ

 ملک شد آیینۀ اسکندری
 روی تو زیبا ننماید مگر

 نیک و بد خویش همه در پیش دار
 تا متصور شودت رنگ خویش

 

 

 آر که پر شد مگس مروحه پیش
 تا تو رخ خویش درو بنگری
 زنگ تعدی بری از وی بدر
 وآیینه را در نظر خویش دار
 ویشکشف کنی حال خود از ینگ خ

 

 ترک دنیا و هوا و هوس -2-14
ظی تها اخفتجنبوا مرعاه قلع .یا ایها الناس، متاع الدنیا حطام موبیء »

و بلغتها ازکی من ثروتهاحکم علی مکثر منها بالفاقه و  .من طمانیتها
و  ،ریه کمهااعقبت ناظ. اعین من غنی عنها بالراحه من راقه زبرجها 

من استشعر الشغف بها ملات ضمیره اشجانا ،  لهن رقص علی سویداء 
لک حتی یوخذ بکظمه فیلقی ، کذهم یشغله، و غم یحزنه .قلبه

 و القاؤه ، وعلی الاخوانعا ابهراه ، هینا علی الله فناؤه، منقطءبالقضا
ضطرار انما ینظر المؤمن الی الدنیا بعین الاعتبار و یقتات منها ببطن الا

،  ان قیل اثری قیل اکدی و ان یسمع فیها باذن المقت و الابغاض و، 
ای  /فرح له بالبقاء  حزن له بالفناء هذا و لم یاتهم  یوم فیه یبلسون

ازچنین  .مردم کالای دنیا همچون گیاهان خشکیده وباخیزی است 
چراگاهی دوری گزینید دل کندن از آن لذت بخش تر است تا دل 

آن . و استفاده از آن به مقدار لازم بهتر است از عتماد بر بستن و ا
جمع و انباشتن آن . آن کس که فراوان از آن گرد آورد محکوم به 

و هر کس از آن بی نیازی گزید به آسایش و  ددگر فقر و نیازمندی
 های دنیا به چشمشراحتیش کمک شده است . کسی که زیور و زینت

ه خواهد داشت . و آن کس ک لب بدنبالنابینائی ق .شگفت انگیز آید
ها و این اندوه رونش پر از غم و اندوه شدعشق آن به دل گرفت د

ی پیوسته و غمی اندوه چنان در قلبش در حرکت خواهند بودهم
های ای افتاده رگآنجا که نفسش پایان گیرد به گوشهحزن آفرین تا 

نش ندت و افکحیاتش قطع گردد نابودیش در پیشگاه خداوند بی اهمی
به قبر بر دوستانش آسان باشد . انسان مؤمن به دنیا با چشم عبرت 

ز لذائذ آن به مقدار ضرورت بهره می گیرد و آهنگ امی نگرد 
ی . هرگاه گفته شود فلانشنودای آن را با گوش بغض و دشمنی میبدلر

ردید اگر از فکر بقاء توانگر شد می گوید : بی خیر و بی نوا گ
دیشه فنا محزون می گردد این حال دنیای آنان از ان .ودخوشحال ش

است . و هنوز روزی که در آن متحیر و سرگردان خواهند بود فرا 
 [32]«. نرسیده است

دنیا سرای هوا و هوس است و هرکس دلبستۀ دنیا شود اسیر هوا و 
ن به دنیا هوس خواهد شد. خواجو در آثار خود، مکرر از دل نبست

کند چرا که این دنیا، نسان را به ترک دنیا سفارش میاکند. نهی می
شعبده باز، ناپایدار، بی ارزش، فانی، سرای هوا و هوس، فریبکار، 

سرکش، توسن، پر از رنج و اندوه و ... است و ارزش دل بستن ندارد. 
شود انسان با غرق شدن در هوا و هوس مشغول شدن به دنیا سبب می

خویش باز ماند. بنابراین خواجو مکرر ز رسیدن به جایگاه اصلی ا
 کند.مخاطب خود را به ترک دنیا دعوت می

 خرقۀ آن پیر هوایی مپوش
 این آب مدور مگیر دامن

 رخش بر این قلۀ سرکش متاز
 خاک درین مرتع خاکی مبیز

 همدم آن ارقم نه سر مشو
 نه سر آن مار به خنجر بزن

 ن منهچشم برین چشمۀ جوشا
 ل مکنهاتف جان را هدف د

 شیفتۀ طبع مهندس مگرد
 دستخوش فکر سبکسر مباش
 شعبده با چرخ مشعبد مباز

 دست بر این دامن پر خاک زن
 اک بر این آتش کشاف ریزخ

 

 

 ساغر این ترک ختایی منوش
 خانه درین خاک مشجر مگیر

 جای درین تودۀ آتش مساز
 دانه در این مزرعۀ خاکی مریز

 خانۀ ششدر مشوساکن این 
 دار به بازو فکنششدر این 

 هوش بدین غول خروشان مده
 گوهر کان را صدف گل مکن

 همنفس نفس مهوس مگرد
 مباش پی سپر وهم سبک پر

 عربده با دهر معربد مساز
 پای بر این سرکش بی باک زن

 گرد بر این آبی شفاف ریز
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 و همکاران    سالاری  551

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

 و قدم بر سر آفاق نهخیز 
 تخت برین طارم شش طاق نه  

 

 
 ده ربر سر این پنج ره چا

 مرد ره آن است که اینجا رهی است
 چون تو به رفعت فلکی دیگری
 دست درین توسن سرکش مزن

 پر مشوفتنۀ این مرغ سبک
 رچشم بهی زین ده ویران مدا
 غرهّ بدین مهره نباید شدن
 دانه از این دام نباید کشید

 کار خرد ضربت این ساز نیست
 گردش گردون که نیم شاد از او

 سارکی دون دنی خایدن
 شادی آنکس که غم او نخورد
 چند درین مزبله گیری قرار

 بوم جعل منزل طاووس نیست
 حیف بود رخت تو وین رختگاه

 بار تو در بارگهی دیگر است
 تو غریبست که چون مرغ کور از

 خار چه خواهی گل خیری بجوی
 

 

 ترک کله گیر که گویند زه
 زانکه در این ملک گدایی شهی است

 رودآوری؟فسر چه به آفاق 
 چرخ برین خرمن آتش مزن

 سر مشووایمن از این دیو سبک
 کآبی این خاک نیاید به کار

 در دهن مار نشاید شدن
 باده از این جام نشاید چشید
 صید ملخ شیوۀ شهباز نیست
 بندۀ آنم که شد آزاد ازو

 گر نابکارهست بتی عشوه
 دم نزد از او و دم او نخورد

 بار خیز و از این مرحله بربند
 دلق دغل خلعت کاووس نیست
 تنگ بود تخت تو وین تختگاه
 کار تو بر کارگهی دیگر است

 ای بر لب این آب شورساخته
 امر به جای آر و امیری بجوی

 

 گرفتنعبرت  -2-16
م حرامه و تمسک بحبل القرآن و استنصحه ، و احل حلاله ،و حر »

 الدنیا لما بقی منها،  و صدق بما سلف من الحق ، و اعتبر بما مضی من 
 قار،  فان بعضها یشبه بعضا ، و آخرها لاحق باولها و کلها حائل مف

به ریسمان قرآن چنگ زن و از آن اندرز بخواه حلالش را حلال  /
آنچه از حقایق زندگی پیشینیان در قرآن   .بشمر و حرامش را حرام

ن ه آمده است تصدیق کن از ] حوادث [ گذشته دنیا برای باقیماندآ
چرا که بعضی از آن شبیه بعضی دیگر است و پایانش  .عبرت گیر 

ماَ أَکْثرََ العِْبرََ وَ أَقلََّ الاِعتِْباَرَ .عبرت  «.گردد می به نخستین آن ملحق
 [33] «عبرت پذیران چه اندکها چقدر فراوانند و 

یکی از مواردی که خواجو برای ترک دنیا به مخاطبان خود گوشزد 
 ای گذشتهاز پادشاهی ها و قدرت های افسانه رت گرفتنکند عبمی

شود که به پادشاهی دنیا مغرور نشوند است. و مخاطبان را یادآور می
ی در این دنیا شکسته خواهد شد. در ابیات زیر زیرا عاقبت هر قدرت

پادشاهی آل سامان، ملوک گذشته ایران، اردشیر، پادشاهی مصر را 
 کند.یبرای عبرت گرفتن گوشزد م

 و به دنیا میار کز دنیار
 بگذر از ملک بلخ و نیشابور
 سر و سامان آل سامان بین

 چند خواهی حدیث کرمان راند؟
 شتخاک هرکس که شاه کرمان گ

 ملکت مصر هر عزیز که یافت
 و آنکه او دیده بر جهان بگماشت

 

 

 منکسر گردی ار شوی کسری
 که از آن شادمان نشد شاپور

 ینایران ب تاج و تخت و ملوک
 زآنکه کرمان به اردشیر نماند
 عاقبت بارگاه کرمان گشت

 به عزیزان بهشت و روی بتافت
 بشد از دیده و جهان بگذاشت

                   [34] 

 نتیجه گیری
منفور دنیا در عرفان اسلامی، اگرچه شباهت تام با نگرش  چهرۀ

اسلامی و صرفاً  ندارد،  نگاهی غیر ،قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان
برگرفته از مکاتب عرفانی دیگر نیست؛ بلکه آبشخور حقیقی آن را 

 اسلامی جستجو کرد. ادبی  –باید در تولیدات فرهنگی 

نهج البلاغه، اثر جلیل القدر امام علی )ع(، اولین اثر اسلامی است که 
ه علی )ع(، بکند.  صراحتاً دستور مبارزه و مقابله با دنیا را صادر می

لاش شود، تا دنیا در متون عرفانی نامیده میستیز ب مانند آن  چه شیوۀ
ی و ناخوشایندی دلبستگمزورانه دنیا  وافری جهت افشای فریبندگی 

در این کتاب، علی )ع(، آرزومند مبارزه با دنیا انجام می دهد.  بدان،
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 552...   آثار و البلاغه نهج در دنیوی زندگی سبک جایگاه بررسی  

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

ه موجب شداست؛ اما نباید از خاطر برد که آنچه این نگرش را 
ایشان به دنیا و نعمت هایش است  تگی شدید مردم زمانۀاست، دلبس

سوم و همچنین یژه در سایۀ حکومت های فاسد خلیفۀ که به وِ
آن چه ما را بیش از پیش  لافت بنی امیه به وجود آمده است.خ

متقاعد می کند که شیوه ی مبارزه با دنیا، نگرشی اسلامی است که 
رفا از عناصر منفور استفاده ی مکرر ع، وارد عرفان شده است

 اسلامی؛ به ویژه شیطان و همراهانش در اخراج آدم از بهشت جاوید
 است.

که در متون اسلامی برای اولین بار در نهج  این نگرش منفی به دنیا
البلاغه، یکی از مهمترین متون اسلامی پس از قرآن کریم مطرح شده 

انی متون عرف ای داشته است.تردهدر متون بعد از خود نیز تأثیر گس
دنیا در  سیمای مقایسۀدر این مورد بیشترین تأثیر را پذیرفته اند. با 

ی ااین اثر پذیری به طور برجسته لبلاغهانهجو خواجوی کرمانی  آثار
خواجوی کرمانی شاعر برجستۀ قرن هشتم هجری  شود. مشاهده می

 علی ویژه مولای متقیان در آثار خود توجه ویژه ای به اهل بیت، به
البلاغه )ع( نشان داده است و مقایسۀ سیمای دنیا در آثار او و نهج

-مای منفی دنیا نشان میهمسانی های زیادی را در زمینۀ ترسیم سی

 دهد.
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